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  خريد توان نمي پول با چه نآبررسي و نقد كتاب 
  بازار اخلاقي مرزهاي

  *حميد پاداش

 چكيده
هـاي    سياسـت  بازار اخلاقي مرزهاي ؛خريد توان  نمي پول با چه آنمايكل سندل در كتاب 

نهاد و  در بسياري از كشورهاي جهان پيش 1970 ةاز ده د كه عموماًكن  مينقد را نئوليبرال 
كـه در آن  ه كـرد نقد  راوضعيتي  خريد توان  نمي پول با چه آناجرا شد. نويسنده در كتاب 

روابط اجتمـاعي   ةشدن فزايند شدن و پولي هاي نئوليبرال باعث كالايي  يافتن سياست سيطره
 ،ات مايترين تجرب  پاافتاده ترين و پيش  دهد كه چگونه روزمره  شده است؛ نويسنده نشان مي

و افـراد   دهـد  مـي  دست وجه اجتماعي و جمعي خود را از ،سرمايه ةنفوذ و رخن ةدرنتيج
نقد ن يواعن با هكنند. اين مقال  خود را براساس سود و زيان مادي تنظيم و ارزيابي مي ةانگيز

مصاديق متنوع  همصاديق موردنظر نويسند .صوري و نقد محتوايي ساختاربندي شده است
ايـن مـوارد و    همـة تـوان    دارد و نمـي هاي مهمي بينشان وجـود    كه تفاوت اند و متمايزي

داند   اين مصاديق را از يك سنخ مي همةاما نويسنده  ،سان و مشابه دانست مصاديق را يك
ترين نقد اين نوشتار به كتـابي    كند و اين مهم  ها توضيح مشابهي ارائه مي آن همةو درمورد 
 داري  سـرمايه  دنيـاي  در زيسـتن  چگونـه  ي برايصورت انضمامي خود را كتاب است كه به

  كند.  معرفي مي بازار به آلوده
  .داري، اخلاق، مايكل سندل، نقد صوري، نقد محتوايي پول، بازار، سرمايه ها: كليدواژه
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ــه  ــاني دوم، اقتصــاد ب ــل،   پــس از جنــگ جه ــي توســعه يافــت. اشــتغال كام شــكل غريب
شدن توليد ناخالص ملي جهان، نرخ رشد بالا، امنيت بالاي اقتصادي شهروندان،  نيم برابرو سه

                                                                                                 

  padash@ut.ac.ir، دانشگاه تهران ،كارآفريني ةاستاديار دانشكد *
 10/12/1395، تاريخ پذيرش: 12/10/1395 تاريخ دريافت:



 1396، شمارة سوم، مرداد و شهريور هفدهمسال ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   2

كـه باعـث    ندازجمله مواردي بود امريكاو رهبري  ،تقويت ساختارهاي سياسي دموكراتيك
كـه ديگـر    است جديدي شده ةداري وارد مرحل  برخي به اين نتيجه برسند كه سرمايه ندشد

توان به اسـتمرار هميشـگي     شده و مي  داري اصلاح  رمايهقبل را ندارد. گويي س ةمعايب دور
  ).1394(كالينيكوس  آن اميدوار بود

مشـكلاتي كـه    همـة شاخص اقتصادي ايـن دوران كينـز بـود كـه بـاور داشـت        ةچهر
هـا فـائق     توان بر اين مشكلات و كاستي  داري ايجاد كرده گذرا و مقطعي است و مي  سرمايه
بخـش اسـت و    وجه قبول نداشت كه نظام بـازار خـود تعـادل    هيچ بهحال، كينز  عين آمد. در
بـر   متكـي آورد. درنتيجـه، اقتصـاد كينـزي اقتصـادي       وجود مي تقاضاي خودش را به هعرض

هـاي    هاي اقتصادي و پولي و بانكي بود. ازنظر كينز مداخلـه   دخالت دولت و تنظيم سياست
ها بـراي مـديريت عقلانـي و      شي از هزينهمزدها و تقبل بخ دولتي مانند تعيين حداقل دست

 ةچون رابينسون و چمبرلن نيز فرضـي  اقتصاد ضروري است. اقتصاددانان ديگري همعادلانة 
بـر وجـود رقابـت كامـل در بـازار را نادرسـت        اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسـيك مبنـي  

قابـت ناكامـل يـا    براساس الگـوي ر  اقتصادهاي معاصر عمدتاً كه دانستند و معتقد بودند  مي
مدي و آرسيدن به حداكثر كار ةبهان به ،كنند و به همين علت نبايد  رقابت انحصاري عمل مي

بـدون درنظرگـرفتن عامـل     ،اقتصـاد  هحال خـود رهـا كـرد. درنتيج ـ    نفع جمعي، بازار را به
توان وفاق جمعي و اخلاقي را براساس عامليـت    سياست، ارزش تحليلي پاييني دارد و نمي

  بازار حاكم كرد.
توان گفت كه اقتصاد كشورهاي غربي از پايان جنـگ جهـاني دوم تـا      بر اين اساس، مي

هاي بزرگ صـنعتي بـود. بـه همـين       بر رشد گروه متكيبلكه  ،نه بازارمحور 1970ة پايان ده
 1970 ةداري اين كشورها را حداقل تا اواخر ده ـ  ، بسياري از اقتصاددانان نظام سرمايهعلت
  ).Lash and Urry 1987( دانند  مي اي يافته داري سازمان  مايهسر

هاي رفاهي در آن مقطع زماني تاحدي هژمونيك شد كه حتي روزولت نيز براي   سياست
نظر گرفت. پس از پايان جنـگ   دادن به بحران اقتصادي نقشي كليدي براي دولت در خاتمه

اصلاحات سـاختاري و اقتصـادي را بـا    جهاني دوم بسياري از كشورهاي اروپاي غربي نيز 
و احزاب سياسي به سرانجام رسـاندند. از ايـن    ،هماهنگي سنديكاهاي كارگري، كارفرمايان

چراكه  ،ل داشته استئاي به مسا  بينانه  هاي دولت رفاه نگاه واقع  توان گفت، سياست  منظر مي
داري نوعي   كند كه سرمايه  كيد ميأگيرد و ت  نظر نمي اقتصادي در داري را نظامي صرفاً  سرمايه
بندي تاريخي است كه در آن روابط اقتصادي پيوندي ناگسستني با نهادهاي سياسي   صورت

  و اجتماعي دارند.
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هاي نظريات كينز، فرصت بـراي طـرح     و محدوديت ها شدن تدريجي نقص اما با آشكار
تدريج رويكـرد نئـوليبرال    به 1980 ةنظريات و رويكردهاي متفاوتي فراهم شد. از اوايل ده

بينانـه    حل واقع راه درحكمگزين اقتصاد كينزي شود و خود را  مكتب شيكاگو توانست جاي
چـه باعـث    و حقيقي مسائل و مشكلات اقتصادي مطرح كنـد. براسـاس ايـن رويكـرد، آن    

ن گرفتن اسـتقلال بـازار و مداخلـه در آ    هاي اقتصادي شده است ناديده  مدي و بحرانآناكار
اگـر بخـواهيم    ،كـه  سياسي و اجتماعي اسـت. درحـالي   عواملديگر مانند  يبراساس عوامل

اقشـار جامعـه داشـته باشـيم بايـد اسـتقلال بـازار را         همـة رسان به   اقتصادي شكوفا و نفع
هـاي    سـازوكار چراكـه   ،رسميت بشناسيم و از مداخله در آن به هر شكلي اجتنـاب كنـيم   به

ند و تلاش بـراي تعـديل   كن  بهترين نحو ميسر مي بهدروني بازار توزيع سرمايه و امكانات را 
تـري   هـاي بـيش    هـا و نـابرابري    نظمـي   ها ازطريق مداخلات دولتي باعث مشكلات و بي آن

  خواهد شد.
مـدهاي منفـي و آثـار    آ جهان اجـرا شـد پـي    نقاط ااقص سرعت در اين رويكرد كه به

معنـاي تجـويز    كيـد بـر اسـتقلال بـازار بـه     أجـا گذاشـت. ت   خـود بـه   مخرب بسياري از
هاي حمايتي و نظارتي   دولت بر آن بود. درنتيجه سياست نداشتن و نظارت نكردن مداخله

كيـد  أدست نامرئي بازار سـپرده شـد. ت   چيز به و همه نداقتصادي لغو شد ةدولت در حوز
بود. گـويي  » رقابت آزاد«و » آزادي فردي«كيد بر ايدئولوژي أمعناي ت بر استقلال بازار به

شـود و همـين     گران عقلاني بازتوليد مي  كنش منزلة افراد به ةبازار براساس انتخاب آزادان
اجراي  ةيجتاما فجايعي كه درن ،آن نيز خواهد بود ةعقلانيت مبنايي براي عملكرد عادلان

هـا را    بـودن ايـن سياسـت    ممـدي و عقـي  آهاي اخيـر رخ داد ناكار   ها در دهه  اين سياست
  بهترين نحو ثابت كرد. به

هـاي    هايي در امان نماند. شورش  هاي چنين سياست  اندازي  خاورميانه نيز از دست ةمنطق
هـاي نئـوليبرال در     نارضايتي مردم خاورميانه از اجراي سياست ةبيان اولي 1980 ةشهري ده

ها بـراي كـاهش     ريزي دولت  معناي برنامه ها به  چراكه اجراي اين سياست ،كشورهايشان بود
چون قطع سوبسيدهاي مصرفي بود.  هاي رياضتي هم  هاي خود ازطريق اعمال سياست  هزينه

نظر گرفتند و خشم و  معناي نقض قرارداد بين دولت و ملت در ها را به  مردم قطع اين كمك
  نارضايتي خود را بروز دادند.

درصـد كـاهش داد   بيسـت  هاي مصـرفي را تـا     يارانهكه دولت مراكش  1983در سال 
هاي بعد تونس و لبنان و الجزايـر و اردن نيـز     هايي در آن كشور آغاز شد. در سال  شورش
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و  1990 ةدر ده ـ ،هـا   ي مشابه بودند. اين سياسـت يها  سياسي و خشونت شاهد اعتراضات
 جـا گذاشـت   وبي از خـود بـه  يافتن جنگ، در ايران نيز اجرا شد و آثار نـامطل  پس از پايان

  ).1390(بيات 
هـايي    بسـت   بـه معضـلات و بـن    خريـد  تـوان   نمي پول با چهآنمايكل سندل در كتاب 

زيـادي از   ةچنـان عـد   هـم  . مسلماًاند بار آمده ها به  اجراي اين سياست ةپردازد كه درنتيج  مي
مـدهاي  آ امـا پـي   ،دانند  اقتصاد ميكنند و آن را تنها راه نجات   هاي نئوليبرال دفاع مي  سياست

گذارد كـه بـراي وفـاداري بـه       ها ترديدي باقي نمي  ضداجتماعي و ضدسياسي اين سياست
رويكرد اقتصادي پـيش رويمـان    اخلاق و عدالت راهي جز تجديدنظر قاطعانه درمورد اين

  ندارد.  وجود
  

 مباني نظري: مايكل سندل و اقتصاد اخلاقي. 2

اقتصاد « هاي اخير عنوان سندل در اين كتاب رويكردي است كه در سالمبناي نظري مايكل 
بار توجه به اخلاق  نخستينگرفته است. ازنظر سابقة تاريخي،  )ethical economics( »اخلاقي

و گونـار ميـردال    )Frank Knight 1921اقتصادداناني مانند فرانك نايـت (  ازسويدر اقتصاد 
)Gunar Myrdal 1929 ( سـن  هاي اخيـر، آمارتيـا   است. طي دهه) مطرح شدهAmartya Sen 

بــاير  )،Kenneth Arrow 1963)، كنــث ارو (John Broome 1999، جــان بــروم ()1991
)Bauer 1977(، ) و هايلبرونرHeilbrunner 1973دادن اهميـت   هاي زيادي براي نشان ) تلاش

  :اند  اشاره كرده اند؛ اين اقتصاددانان به دو موضوع مهم  اخلاق در اقتصاد كرده
هاي علوم اخلاقي بوده است و به همـين   كه، اقتصاد در اصل يك رشته از رشته اول اين

  ؛دليل دوباره بايد به آغوش اخلاق بازگردد
رفتـار   ةچون علـم اقتصـاد مطالع ـ   ،اخلاقي است يكه، ماهيت علم اقتصاد ماهيت دوم اين

تـرين   اصـلي  »كـرد؟  زنـدگي  بايـد  ونـه چگ«سن، اين پرسش كه  نظر آمارتيا انسان است. به
  پرسشي است كه پيش روي انسان قرار دارد.

 كه ) معتقد استOn Ethics and Economics 1991( اخلاق و اقتصاد ةدربارسن در كتاب 
است كه منشـأ اخلاقـي آن بـه زمـان      اخلاقي و مهندسي أعلم اقتصاد جديد داراي دو منش

نظر سن، رويكرد مهندسي به اقتصاد از اوايـل قـرن    ). به4 :1377گردد (  يونانيان باستان برمي
، بعدهاي اقتصادي يافته است. درمقابل، از همين دوران به  بيستم جايگاهي مسلط در تحليل

)، لئـون  William Petty( ويليـام پتـي  اخلاقي اقتصاد سكوت اختيار شده است.  ةجنب دربارة
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متهمان اصـلي  دانان اقتصادخوانده  و رياضي و بسياري از مهندسان ،)Leon Walras( والراس
  ردن اقتصادند.ك  مهندسي

) از رابطـة بـين اخـلاق و اقتصـاد بـا عنـوان اتصـال        Groenwegen 1996وگـن (  گروئن
ايـن حلقـه    كـه  كنـد و معتقـد اسـت     ) ياد مـي ethics-economics nexus( اقتصاد  ـ  اخلاق

اتصـال   ةلئاقتصـاددانان معاصـر، مس ـ  ه اسـت؛ ازنظـر   شـد منظرهاي گوناگون كنكـاش   از
شود كه ماهيـت ايـن اتصـال چيسـت و چنـين اتصـالي        اقتصاد از اين ناشي مي  ـ  اخلاق

و رفتـار علمـي اقتصـاددانان     )positive science(» اثبـاتي « هاي يك علم  چگونه با نگرش
استدلال كرده است كه نظريـة اقتصـادي بايـد     )Vickery 1953: 35( تناسب دارد؟ ويكري

 »اقتصاد كـاربردي «منطقي ديده شود. حتي  ينظام درحكمعاري از محتواي اخلاقي باشد و 
)applied economics.نيز بايد به اين طريق ديده شود (  

توانـد    نمـي  هلئ) چنين رويكـردي بـه مس ـ  Groenwegen 1996: 3وگن ( گروئنازنظر 
اتكاي تحليل  ةنظر بگيريد كه نقط هاي بازار را در مثال، نظرية قيمت رايدرست باشد؛ ب

شود و حتي اگـر اخـلاق     هاي بنيادي شروع مي اقتصادي رايج است؛ اين نظريه با ارزش
در اين زمينه موضوعيت نداشته باشد، بايـد متوجـه باشـيم كـه ملاحظـات اخلاقـي از       

دهاي توزيعي آم    پي ؛ندكن  بازار تعيين ميهاي   كه صرفاً دادهد شد نجاري خواهتصميماتي 
گذاري صحيح منابع تجديدناپذير  كه آيا نسل كنوني حاضر به قيمت اين اند. از اين جمله

محيطـي   ل زيسـت ئحـل مسـا   ههاي آينده و درنتيج ـ گذاشتن آن منابع براي نسل و باقي
، بايـد ابعـاد   ضمن تحليـل اقتصـادي   ،ل پيچيده است كهئيكي از مسا ؟خواهد بود يا نه

  .يمكننسلي را نيز تبيين  بيناخلاقي آن يعني موضوع عدالت 
؛ كننـد   ايجـاد مـي  ماهيـت ترجيحـات    ةلي را دربـار ئ، مسـا نفسـه  فيهاي بازاري،  ارزش
  ذكرند: قابلباره  هاي زيادي دراين . مثالاند بر گفتمان نظرية اقتصادي كه مبتني يترجيحات

  ؛اجتماعترجيحات فردي درمقابل ترجيحات  ـ
ــل ترجيحــات ناشايســته  ـ  competent and incompetent( ترجيحــات شايســته درمقاب

preferences( (مانند ترجيحات كودكان و ديوانگان)؛  
ــه  ـ ــه درمقابــل ترجيحــات ناآگاهان  informed and uninformed( ترجيحــات آگاهان

preferencesزياد از دارو و مشروبات الكلي) ة) (مانند استفاد.  
طـور مبسـوط    به اخلاق و اقتصاد ةنامدانش) در (Peil and Stavern 2010 ستاورنپيل و ا

اند. بـدين ترتيـب، ملاحظـات      موضوعات نظري و كاربردي اقتصاد اخلاقي را تشريح كرده
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هاي تحليلي   يابند و در بنيان  اخلاقي حتي در بالاترين سطوح نظرية اقتصادي موضوعيت مي
تـوان از    مي بازار اخلاقي مرزهايدر كتاب  را رويكرد مايكل سندلشوند.   موضوع وارد مي
  كرد.اين منظر تحليل 

 

  معرفي كلي اثر. 3
؛ خريـد  توان  نمي پول با چهآنه است كتاب شدكتابي كه در نوشتار حاضر تحليل و بررسي 

در  2012بـار در سـال    نخسـتين مايكل سندل است. اين كتاب  ةنوشت مرزهاي اخلاقي بازار
حسن افشار در سـال   ةمنتشر شد و در ايران هم چاپ اول آن با ترجم امريكا ةايالات متحد

  وشش نشر مركز انتشار يافت.ك  و به 1393
پردازد. ازنظـر سـندل،     به ارتباط و نسبت اقتصاد و جامعه مي كتاب اين مايكل سندل در

د و براساس پويايي چراكه موجوديتي مستقل دار ،است يواجد ارزش تحليلي مستقل هجامع
كند. حفظ خودآييني امر اجتماعي شرط اساسي ايجاد وجدان   و خودآييني خودش عمل مي

هايي است كه موردقبول و توافـق همگـان     اخلاقي جمعي و عمل براساس معيارها و ملاك
توان از حيـات اجتمـاعي بشـري در      در اين صورت است كه مي فقط ،ديگر عبارت باشد. به

  اخلاق سخن گفت و از آن دفاع كرد. پيوندش با
هاي نئوليبرال در تضاد با خودآييني جامعـه اسـت.     اين درحالي است كه اجراي سياست
 ةشد نهادينه ةشود كه شيو  ها و هنجارهايي هدايت مي  زندگي جمعي همواره براساس ارزش

كننـد.    افراد دروني ميكنند و بايدها و نبايدهاي زندگي جمعي را در   انجام امور را تعيين مي
تواند كسب سـود و    مبناي اين اخلاقيات نه مي ،كند  كه اميل دوركيم نيز اشاره مي گونه همان

افـراد دور هـم    كـه  توانيم فرض كنيم  نمي ،فايده باشد و نه قرارداد اجتماعي. ازنظر دوركيم
چراكـه خـود    ،كننـد اي از اخلاقيـات را رعايـت     اند مجموعه  اند و تصميم گرفته  جمع شده

اخلاقيات تصميمي گرفتـه شـود پيشـاپيش     بارةكه در شدن افراد و تصميم درمورد اين جمع
مفهوم جامعه و زندگي و عمل جمعي را مفـروض گرفتـه اسـت. درنتيجـه جامعـه و امـر       

 ها را بـه تصـميم و انتخـاب فـردي تقليـل داد      كه نبايد آن اند هايي فرافردي  اجتماعي پديده
  ).1393(دوركيم 

دهـد. نئوليبراليسـم     بـر آن تقليـل مـي    حـاكم اما نئوليبراليسم جامعه را به بازار و قواعـد  
هـاي    امور را بـه انتخـاب   همةنام جامعه وجود ندارد و بايد  سو معتقد است چيزي به ازيك

هـاي فـردي را بايـد در      معتقد اسـت ايـن انتخـاب    ،ديگر ازسوي ؛آزادانه و فردي تقليل داد
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ــچ ــت   ارچوبه ــا محوري ــزاري و ب ــت اب ــبعقلاني ــه ةمحاس ــداكثر ب ــ ح ــود و رس اندن س
  فهميد.  رساندن زيان حداقل به

معضـل تقليـل جامعـه بـه اقتصـاد در        بـه  خريد توان  نمي پول با چهآنسندل در كتاب 
داري را با محوريت بازار تعريـف    ها سرمايه  جاكه نئوليبرال پردازد. ازآن  رويكرد نئوليبرالي مي

و سياسي را از تحليل فرايند گـردش كـالا و سـرمايه     ،كنند، مناسبات اجتماعي، فرهنگي  مي
هـاي فـردي     بر جامعه بـر انتخـاب   حاكمگرفتن ساختارهاي كلان  ناديده كنند و با  حذف مي

هاي فردي مناسبات اقتصادي در سـطح جامعـه و نظـام      كنند؛ گويي همين انتخاب  كيد ميأت
  سازند.  المللي را مي  بين

هـا و    مناسـبات و رويـه  كـه  شود   ديگر، تقليل جامعه و فرهنگ به بازار باعث مي ازطرف
هاي اجتماعي و فرهنگـي توليـد و     اين براساس هنجارها و ارزش از مراتبي كه تا پيش سلسله

 دسـت بدهنـد و صـرفاً    اجتمـاعي خـود را از  ـ  شدند ارزش جمعي و فرهنگي  بازتوليد مي
ند. تثبيت اين رويه در جامعـه  شومحاسبه  ههاي بازار و سود و پول و سرماي  براساس ملاك

هـا و    ايـن براسـاس مـلاك    از پـيش شود و مناسـباتي كـه تـا      باعث افول وجدان اخلاقي مي
  ند.شو ميبراساس عقلانيت ابزاري و سودجويي ارزيابي  شدند ميمعيارهاي انساني قضاوت 

كـردن   اي است كه درحـال سسـت    لاقي به جامعهاز اين منظر، كتاب سندل هشداري اخ
  هاي اخلاقي خود است.  بنيان

كند. بازار ردپاي خود   خورد معني آن را عوض مي  وقتي علامت شركتي روي چيزي مي
كند   گذارد. گنجاندن اسم محصول در كتاب به صداقت كتاب خدشه وارد مي  را باقي مي

ه ك ـكوبي تبليغاتي روي بـدن انسـاني    كند. خال  نويسنده با خواننده را فاسد مي ةو رابط
كند. تبليغـات    دهد و كوچكش مي  مي ءشي ةكند به او جنب  درازاي آن پولي دريافت مي

  ).178: 1393 سندل( زند  ب ميتجارتي در كلاس درس به هدف آموزشي مدرسه آسي

فرما بوده  جهان حكماين نيز بر غرب و ساير نقاط  از پيشداري   اگرچه ليبراليسم و سرمايه
بـازار بـر    همـة تـام و   ةسيطرهايي بر ليبراليسم حاكم بوده كه مانع از   است، اما همواره رويه
  شده است.  فرهنگ و جامعه مي

دهد كه چگونه ليبراليسم كلاسيك محصول تـداخل دو    ميشل فوكو نشان مي ،مثال رايب
نشـيني   قرابت انتخابي و هم ،كومحور اقتصاد سياسي و مصلحت دولت بوده است. ازنظر فو

باعث شده بود كه نـه  » اقتصاد سياسي«با  »  قضاييـ  هاي حقوقي  رويه«نامتجانس و تصادفي 
خواهانه تبديل كنـد و نـه اقتصـاد      دولت بتواند نظارت خود بر جامعه را به نظارتي تماميت
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موردنظر خود  ةابزارگرايانشئون و ابعاد جامعه را به عقلانيت اقتصادي و  همةسياسي بتواند 
هاي انضباطي و   فروبكاهد. از اين منظر، فوكو ليبراليسم كلاسيك را محصول تداخل تكنيك

وانـد دربرابـر اقتصـاد از خـود     شود جامعـه بت   بيند؛ تداخلي كه باعث مي  قدرت ميـ  زيست
  ).1394(فوكو  كند  دفاع

كننـد و آن را    قضايي مخالفت مـي ـ  يبا همين بعد حقوق هاي نئوليبرال دقيقاً  اما سياست
با حذف مداخلات دولتي و  ،ها  دانند. نئوليبرال  مانع اصلي عملكرد عقلاني و حقيقي بازار مي

گـرفتن اقتضـائات اجتمـاعي و     مضردانستن آن براي بازار و اقتصاد بازارمحور و بـا ناديـده  
مناسـبات انسـاني تبـديل     فرهنگي زندگي جمعي، بازار را به ملاكي براي تنظـيم روابـط و  

  كنند.  كنند و آن را از ابعاد انساني و اخلاقي تهي مي  مي
  

  تحليل شكلي و صوري اثر. 4
آرايي مناسبي چاپ شده است. طراحي جلد كتاب  كتاب در قطع مناسب و با كيفيت صفحه

لحاظ نگـارش فارسـي و    و به استتوان گفت در بهترين شكل ممكن   قبول و حتي مي قابل
  خواني در سطح خيلي خوبي قرار دارد. نهاغلاط چاپي و نمو

شـده و درواقـع زبـان اصـلي كتـاب        كه كتاب به زبان فارسي ترجمه به اين توجهاطبعاً ب
نظر  كنيم. به  فارسي آن اشاره مي ةجا اساساً درمورد رواني متن به ترجم در اين ،فارسي نيست

نظـر   هـايي از كتـاب بـه     در بخـش  فقـط ت. كتاب بسيار روان و سليس اس ـ ةرسد ترجم  مي
الفظـي   تحـت  ةهاي نگارشي زبان فارسي رعايت نشده است و ترجم ـ  رسد دستورالعمل  مي

گرهـاي   هـا و بيـان    شود دوست خريـد، نشـانه    هرچند با پول نمي« :نزديك است. براي مثال
هـا    كـه شـركت   ايـن «خوانيم:   يا مي ؛)93 :1393 سندل( »شود خريد تاحدودي  دوستي را مي

هـا درصـورت    گزينـي آن  هاي كـلان جـاي    عمر بخرند تا هزينه  ة براي مديران ارشدشان بيم
هايي از اين دست كـه فعـل     نمونه .)116(همان:  »مرگشان را جبران كنند از قديم رايج بوده

  فراوان است. كامل آورده شده است در كتاب تقريباً ةعنوان جمل به» بوده«ناقص 
زعـم نويسـنده    چـه بـه   هـايي اسـت از آن        ها و مصداق  ه كتاب عمدتاً حاوي مثالك اين با
مفاهيم و اصطلاحات  است دانشگاهي توانسته يكتاب منزلة اما به ز است،رهاي اخلاقي با  مرز

يكـي از تيترهـاي    اقتصادي و اخلاقي موردنظر خود را تاحدودي انتقال دهد. بـراي مثـال،  
اشاره » شدن يتتجار ةپديد« به »راند  حاشيه مي بهزار چگونه اخلاق را با«عنوان  بافصل سوم 

  سعي در تعريف اين مفهوم دارد: ،هرش، اقتصاددان انگليسي نظر بيانكه نويسنده با  كند مي
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غافل مانده است. منظور او  “شدنيتجارت ةپديد”اقتصاد از  يكل يانجر گويد  مي هرش
 يـا فـراورده   ةعمـد  يـا  يانحصـار  ةعرض ثيرأت”عبارت است از  شدنيتجارت ةيداز پد
 يررسمي،غ ةمبادل مثل ديگر هاي  شكل درمقابل هايش،  ويژگي بر تجاري شكلبه يتيفعال

  ).104(همان:  “وظيفه و دين احساس يا محبت و دوستي نوعتعهد دوجانبه، 
  

  تحليل ابعاد محتوايي اثر. 5
در بسياري از كشورهاي  1970 ةاز ده د كه عموماًكن  مينقد  راهاي نئوليبرال   كتاب سياست

دولـت در اقتصـاد و    نكـردن  كه قائل به دخالـت  ،ها  نهاد و اجرا شد. اين سياست جهان پيش
ايـن،   از داري هموار كرد. تا پيش  سرمايه ةبازار بود، راه را براي گسترش و رشد افسارگسيخت

انـدازي    هـا مـانع از دسـت     حاكم بود و ايـن سياسـت   امريكاهاي رفاهي بر اروپا و   سياست
ديگـر، دولـت بـا مداخلـه در      عبـارت  شد. به  سرمايه به بسياري از ابعاد زندگي اجتماعي مي

ابعاد زندگي بشري سايه  همةشد كه سرمايه بتواند بر   اقتصاد و نظارت بر آن مانع از اين مي
امـا شكسـت    ،جامعـه سـيطره يابـد    شـدن و ارزش مبادلـه بـر فرهنـگ و     افكند و كـالايي 

تدريج هژمونيك شود و كشورهاي  نگرش نئوليبرال به كه هاي دولت رفاه باعث شد  سياست
. كنند اجرا راگرفته از آن  هاي نشئت  ي لاتين گرفته تا آسيا سياستامريكامختلفي از اروپا و 

هـاي نئـوليبرال     اسـت يـافتن سي  كه در آن سيطره هكردنقد  را نويسنده در اين كتاب وضعيتي
هـا و    كه ارزش اي  گونه روابط اجتماعي شده است؛ به ةشدن فزايند شدن و پولي باعث كالايي

 ندآمد  ساب ميح  اين مبنايي براي وفاق جمعي و انسجام اجتماعي به از هنجارهايي كه تا پيش
  .ندجاي خود را به محاسبات پولي و مالي داد

  
  محتوامنطقي و انسجام  نظم 1.5

قوت و ضعف آن است. در ايـن بخـش از    ةنقط ،شكلي متناقض انسجام محتوا در كتاب، به
و در بخش بعد اشكالات ايـن   كنيم ميقوت متن بررسي  ةنقط مثابة مقاله انسجام محتوا را به

  انسجام را بيان خواهيم كرد.
ر كشورهاي مختلف هايي كه د  هاي نئوليبراليسم و بحران  دادن چالش براي نشان ،نويسنده

و اجتمـاعي متعـددي اشـاره     ،هاي اجرايـي، فرهنگـي    ها و رويه  ايجاد كرده است، به پديده
ها   دهد كه پيش از هجوم نئوليبراليسم به جامعه اين رويه  كند و براساس مقايسه نشان مي  مي

  اند.  رو شده هازاين هجوم، افراد با چه وضعيتي روب و پس ندشد  به چه صورت اجرا مي
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گيري براي برخي جلسـات مهـم و     نوبت نظامكند كه   مثال، در فصل اول اشاره مي رايب
در آن شـركت داشـته باشـند و در جريـان      اي حتمـاً   اسـت عـده   ضـروري كه  ،كننده تعيين
اين افراد مجبور بودنـد   از شكل فاحشي تغيير كرده است. پيش به ،ها قرار گيرند  گيري  تصميم
اي را اجيـر كننـد تـا      توانند عـده   اما حالا مي ،انتظار بكشند تا بتوانند نوبت بگيرندها   ساعت

  ها در صف نوبت بايستند و در قبالش پول دريافت كنند:    ها ساعت جاي آن به
شود. موقعي   كومت ميحسرعت دارد از لوازم كار  گيري به  در شهر واشنگتن شغل نوبت

هاي قانوني دارنـد، تعـدادي صـندلي را      استماع براي طرحهاي كنگره جلسات   كه كميته
دهند.   ه را به هركس از مردم عادي كه زودتر برسد مييدارند و بق  براي مطبوعات نگه مي

 فص ـمندان ممكن است از يكي دو روز قبل  هاتاق، علاق ةبسته به موضوع بحث و انداز
اند در اين   ها مايل  گران شركت  لابي سوز.  بكشند، ولو در هواي باراني يا سرماي استخوان

گـذاران گـرم بگيرنـد و وضـع       جلسات حضور پيدا كنند تا در اوقات استراحت با قانون
ها در   ديگر دوست ندارند ساعت ولي ازطرف ،گيري كنند ثر در كار صنايع را پيؤقوانين م

اسـت: هـزاران دلار بـه    كنند ايـن    اي كه پيدا مي  صف بايستند تا نوبتشان برسد. راه چاره
  ).17 همان:ها در صف بايستند (  جاي آن بهپردازند تا كساني   گيري مي  هاي نوبت  شركت

با همين رويكرد، موارد متعددي در زنـدگي اجتمـاعي و    نويسنده در فصول ديگر دقيقاً
  .استسر گذرانده   اززند كه تغيير مشابهي را   سياسي را مثال مي
دادن بـرخلاف   دادن. هديـه  نظـر بگيريـد: هديـه    ابـراز دوسـتي را در   ديگـر  ةيك نشان
ناپيداسـت، در بعضـي    پولي نسـبتاً  ةها جنب  مادي دارد. در بعضي هديه ةجنب راني سخن

بـاز    وجود آمـده، كـه   كردن هدايا به هاي اخير، گرايشي به پولي  پيدا. در دهه ديگر كاملاً
  .)86(همان:  اعي ماستدن زندگي اجتمش   كالايي مثال ديگري از

 فصول دقيقاً همة انسجام محتوا در كتاب به اين معناست كه نويسنده در ،ديگر عبارت به
هاي   اين براساس هنجارها و رويه از كيد دارد؛ يعني مواردي كه تا پيشأخاص ت ةبر يك مسئل

 ، اما حالا ايـن مناسـبات پـولي و مـالي اسـت كـه جـاي       شد ميجمعي و اجتماعي بررسي 
 ـ«نويسد:   ميوي هاي جمعي را گرفته است.   هنجارها و رويه جـايي از يـك اتفـاق     هاين جاب

درازي پول و بازار به ساحتي از زندگي كه زماني هنجارهاي  دستكند:   تر حكايت مي بزرگ
  .)23(همان:  »غيربازاري بر آن حاكم بودند

و  اسـت  كل اثر حفظ كرده خوبي در نويسنده انسجام محتواي كتابش را به ،از اين منظر
شود. تغيير نگرش اعضاي جامعه   ربط منحرف نمي  سمت موضوعات و مسائل جزئي و بي به
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فصـول و   همـة هاي جمعـي وجـه مشـترك      عقلانيت بازاري بر هنجارها و ارزش ةسيطرو 
حـدي   حفظ انسجام محتوا از اين منظر بـه  دهد.  ها ارجاع مي مصاديقي است كه سندل به آن

تواند با اطمينـان حـدس بزنـد كـه       كه خواننده پس از خواندن چند فصل از كتاب مياست 
تـوان گفـت اثـر      مي ،. درنتيجهشدبحث و بررسي خواهد  موضوع فصل بعد به چه صورت 

واجد شفافيت و دقت روشي و نظري اسـت و براسـاس ايـن شـفافيت و دقـت محتـوا را       
  منسجم ارائه كرده است. كلي كاملاًش  به

  
  قابليت و توانايي تحليل ابعاد مختلف بحث 2.5
 زده  كه ذكر شد، نويسنده براي تشريح مشكلاتي كه نئوليبراليسم بـه آن دامـن   گونه همان
ترين   دهد كه چگونه روزمره  گيرد و نشان مي  ها و موارد انضمامي كمك مي  از مثال است

سرمايه، وجه اجتماعي و جمعـي   ةنفوذ و رخن ةدرنتيج ،يات مابجرتترين   پاافتاده و پيش
خود را براساس سود و زيـان مـادي تنظـيم و     ةو افراد انگيز است داده  دست خود را از
  كنند.  ارزيابي مي

كنـد مصـاديق متنـوع و      ها اشاره مي رسد مصاديقي كه نويسنده در كتاب به آن  نظر مي به
اين موارد و مصاديق را  همةتوان   نميهاي مهمي بينشان وجود دارد و   كه تفاوت اند متمايزي

نظر سندل ابعاد و زوايـاي متعـددي    هاي مورد  ديگر، مثال عبارت سان و مشابه دانست. به يك
ترين   جاست كه حفظ انسجام محتوا تبديل به مهم پردازد. اين  ها نمي آن همةدارند كه وي به 

داند و   ابش را از يك سنخ ميمصاديق ذكرشده در كت همةشود. سندل   ضعف كتاب مي ةنقط
  كند.  ها توضيح مشابهي ارائه مي آن همةمورد  در

پردازد كه برخـي از فعـالان اجتمـاعي      در فصل سوم كتاب به اين مسئله مي ،مثال رايب
هاي مالي داده شـود تـا     موجب آن به زنان مبتلا به ايدز مشوق به كهكنند   طرحي را دنبال مي
دنيا نياورنـد. نويسـنده ايـن طـرح را      بهيم كنند و فرزندان مبتلا به ايدز داوطلبانه خود را عق

كوشـد    داند و با تشريح اين موقعيـت مـي    داري مي  سرمايه ةشدن بدن در جامع كالايي ةنشان
شـود.    نهادات و معاملاتي شكسته مي چنين پيش ةواسط نشان دهد كه چگونه حرمت بدن به

كردن وزن يا اصلاح رژيـم غـذايي يكـي ديگـر از      افراد براي كمهاي مالي به   مشوق اعطاي
رسد اين مصاديق بـا سـاير مصـاديق      نظر مي اما به ،شدن بدن در كتاب است مصاديق كالايي

 هشداشاره به آن  در همان فصل اولكه گرفتن  دادن براي نوبت مانند پول ،ذكرشده در كتاب
  ، تفاوت بارز و فاحشي دارد.است



 1396، شمارة سوم، مرداد و شهريور هفدهمسال ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   12

 ةشـدن فزاينـد   كه موردانتقاد نويسنده نيز هست، كـالايي  ،ي اقتصاد نئوليبرالويژگي اصل
كنـد    مصاديقي را كـه نويسـنده مطـرح مـي     همةتوان   راحتي نمي اما به ،هاست  زندگي انسان

سازي زنان مبتلا  نظر گرفت. كساني كه طرح عقيم شدن در اي از اين كالايي  سان نمونه يك به
نفـع و سـود مـادي و      شـان بـه    رسـاندن برنامـه   سـرانجام  كننـد بـا بـه     به ايدز را دنبـال مـي  

  رسند.  نمي  اقتصادي
معتـاد   بازاري هم به سود دو طرف است و هم سودمندي اجتماعي دارد. معامله از ديد

گـذرد. هـريس و سـازمانش درعـوض       اش مي  گيرد و از حق فرزندآوري  دلار مي 300
دنيـا   بـه معتـادي   ةكنند كه ديگر بچ ـ  اطمينان حاصل مي پردازند  پولي كه به زن معتاد مي

  .)38 همان:(...  آورد  نمي

د و بـه شـكاف   نهـاي كـلان برسـان     اين طرح طرحي نيست كه مجريان آن را به سرمايه
كردن بدن و زندگي  ند. حتي اگر بپذيريم كه اجراي اين طرح مستلزم كالايينطبقاتي دامن بز
در  شده هاي ارائه  (اشاره به مثال عمر ةهاي ديگر مانند بيم  با طرحهاي بنياديني   است، تفاوت

تر برروي زندگي و  گذاران براي رسيدن به سود و منفعت بيش  ) دارد كه سرمايهچهارمفصل 
عنـوان   بـا كتـاب   چهـارم    كنند. صنعت بيمه كه نويسنده در فصل  بندي مي  مرگ افراد شرط

زنـد و    كند به افزايش شـكاف طبقـاتي دامـن مـي      به آن اشاره مي »بازار در زندگي و مرگ«
  كند.  اي براي كسب سود و منفعت طبقات بالا تبديل مي  مايه زندگي طبقات پايين را به دست

دنبال شيوع بيماري ايـدز   به 90و  80هاي   كه در دهه ،عمر ةديگري از بيم ةپيچيد ةنمون
احتضـار گذاشـتند. بـازاري     ةنوظهور را بيم ةين پديدنام ا .تر بشكافيم پيدا شد، را بيش

ديگري داشتند. طرز كـار   ةعمر كساني كه ايدز يا بيماري كشند ةوجود آمد براي بيم به
عمـر بـه بيمـاري سـختي      ةدلار بيم 100000آن به اين شكل بود: فرض كنيد فردي با 

فرض كنيـد   ماند و تر زنده نخواهد سال بيش  گويد كه يك  شود و دكترش مي  دچار مي
مانده از عمرش را  كه چند صباح باقي اش، يا فقط براي اين  هاي پزشكي  او براي مراقبت

عمـر او را بـه    ةگويد حاضر است بيم ـ  داري مي  بهتر بگذراند، نياز به پول دارد. سرمايه
كـه او زنـده اسـت     اش را هم تـاوقتي   دلار بخرد و حق بيمه 50000نصف قيمت يعني 

 شـود   مي  گذار  دلار نصيب اين سرمايه 100000رود   كه بيماري از دنيا مي روزيزد. بپردا
  .)119(همان: 

لحاظ نفع شخصي يا سودمندي  ها به دهندگان آن  انجام ةكه انگيز ،هايي از اين دست  مثال
هـا را   آن ةهم ـو سـندل   اند شده  سان گرفته در اين كتاب يك ،هم متفاوت است اجتماعي با
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سـازي زنـان     مجري طرح عقـيم  نهد.  اجتماعي نام مي ةشدن عرص شدن و غيراخلاقي ريبازا
من هركاري كـه بتـوانم   « كند:  جراي اين طرح چنين بيان مياخود را از  ةمبتلا به ايدز انگيز

كنم كسي حق داشته باشد اعتيـاد خـودش را بـه     كنم. فكر نمي  براي كاهش رنج كودكان مي
 ةمند به خريد و فـروش بيم ـ   دار علاقه  فرد سرمايه اما ،)38 همان:( »بدهدانسان ديگري هم 

سـال   شده بيمار سـر يـك    بيني طوركه پيش اگر همان«كند كه   عمر با خود چنين محاسبه مي
 »كند  دلار خريده صددرصد سود مي 50000دلاري را به  100000عمر  ةبميرد، كسي كه بيم

توان اين دو وضـعيت    توان با قطعيت گفت كه نمي  و مثال مياين د ة). با مقايس120 همان:(
  دو حكم و قضاوت واحدي صادر كرد. را از يك سنخ دانست و درمورد هر

  
  ها فرض و نقد مباني و پيش بررسي 3.5
ديالكتيكي مفهوم و مصداق است.  ةتوجه به رابط بررسي نشدهمهمي كه در اين كتاب  ةنكت
توانـد ديگـري را     ديالكتيكي مفهوم و مصداق بدين معناست كه هريك از اين دو مـي  ةرابط

اي است كه فراتر از مفهوم   مصداق واجد وجوه انضمامي ،ديگر عبارت جرح و تعديل كند. به
ايـن وجـوه    ةواسط مفهوم به كه شود  ديالكتيكي باعث مي ةهاي آن است. رابط  ارچوبهو چ

مصـاديق را   همـة چـون ظـرف خنثـايي باشـد كـه       د و نتواند هـم انضمامي دچار تغيير شو
در  شا  چندگانگيديگر، مصداق نيز باوجود تكثر و  دهد. ازطرف  سان در خود جاي مي يك به
و برخـي از   ،شود  گيرد، برخي از ابعادش برجسته مي  ارچوب و حدومرز مفهوم قرار ميهچ

ديـالكتيكي وجـود    ةرابطاين  خريد توان  نمي پول با چهآنشود. در   ابعادش ناديده گرفته مي
شود همان تفسير اوليه و هميشگي اسـت؛    وقايع و مصاديقي كه ذكر مي همةندارد و تفسير 

هاست و هرچيـز را از    كردن مردم از فرهنگ و ارزش كه نئوليبراليسم درحال بيگانه يعني اين
ذكرشده اقتضائات و الزامات خاص خود كه هركدام از مصاديق  درصورتي ؛كند  معنا تهي مي
. نويسـنده  ندشـده نيسـت   دادهشـدن در يـك مفهـوم پيشـيني      ادغـام  راحتي قابل را دارد كه به

ها به ابعاد و زواياي خاص آن مثـال و نسـبتش     مل در هريك از مثالأتوانست با غور و ت  مي
امـا   ،داري را پويـاتر كنـد    يهمل درمورد مفهوم سـرما أبا نئوليبراليسم بپردازد و از اين طريق ت

پرداخت پول براي  ةهايي دربار  به مثال تر پيش هايي در كتاب خالي است.  جاي چنين تحليل
بسيار خـوبي   ةعمر از محتضران اشاره كرديم كه نمون ةكردن مادران معتاد و خريد بيم عقيم

ترغيب مردم بـه   استفاده از مشوق مالي براي«كردن  سان فرض براي همين منظور است. يك
 ةدر مترو و كراي و تقلب 49ة در فصل دوم صفح »رشوه براي درمان«با عنوان » كاهش وزن

  فيلم نيز دچار همين ضعف و كاستي است.
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تـاريخي   اي  هپديد درحكم داري)  (سرمايه بودن مدرنيته مهم ديگر توجه به دوپهلو ةنكت
اند كه مدرنيته را بايد مانند   كيد كردهأت است. متفكران متعددي مانند ماكس وبر بر اين نكته

بنـد   بـه آورد و هـم او را    بـار مـي   هايي به  نظر گرفت كه هم براي بشر آزادي تيغي دولبه در
بهترين نحو اين ويژگي مدرنيته را مطالعه و بررسـي   بهخر كه أكشد. يكي از متفكران مت  مي

 ةواسـط  بـه  ،مـدرن  ةه جامع ـدهـد ك ـ   خـوبي نشـان مـي    ست. فوكـو بـه  ا ميشل فوكو كرده
كنـد كـه     اي تبديل مـي   يافته و تمايزيافته هاي فرديت  شدن فزاينده، افراد را به سوژه عقلاني

دسـت   وري ممكن را براسـاس نقـش و جايگـاه خـود بـه       يي و بهرهآتوانند حداكثر كار  مي
مناسبات قـدرت و  اي از   پيچيده ةها را در مجموع اين عقلانيت آن ،ديگر اما ازسوي ،آورند

بـودن   گرفتن از آن براي سوژه نـاممكن اسـت. درك دوپهلـو    كند كه فاصله  نيرو گرفتار مي
منـد    تحليل فوكو از شرايط تاريخي معاصر تحليلي جامع و نظـام كه شود   مدرنيته باعث مي

 داري و ابعـاد متنـاقض آن نـدارد؛     بودن سـرمايه  كتاب توجهي به دوپهلو ةاما نويسند ،باشد
 ـ  زمان و با هم عمل مي طور هم ابعاد متناقضي كه به مثـال، نويسـنده بـا بررسـي      رايكنند. ب

اي بـراي جـولان     دار بـه عرصـه   دهد كه چگونه اين ورزش پرطرف  دنياي بيسبال نشان مي
و  اســت شــده  و وســايل ورزشــي تبــديل ،ســرمايه و خريــد و فــروش بازيكنــان، امضــا

شـوند و از    راحتـي درازاي پـول مبادلـه مـي     ديل كرده كه بهكاران را به كالاهايي تب ورزش
شـدن ورزش را بـه    تـوان تجـاري    اما آيا مي ،كنند  مكان مي نقلباشگاهي به باشگاهي ديگر 

حال كـه   شدن ورزش درعين همين بعد تقليل داد و ساير ابعاد آن را ناديده گرفت؟ تجاري
كـه   انجامـد  مـي گرفتن عقلانيتي  شكل  بهشود   كاران و ورزش مي شدن ورزش باعث كالايي

تـرين    اي  كاران در حرفـه  با ايجاد فضاي رقابتي و بسيج امكانات، به ظهور ورزش ،تواند  مي
طوركـه    نظر گرفـت. همـان   ابعاد وضعيت را با هم در همةبايد  ،. درنتيجهكمك كند سطح

ن است كـه بـراي فـرد آزادي    هاي پول اي  ترين ويژگي  يكي از مهم ،كند  زيمل نيز اشاره مي
 اجتمـاعي  ةواسـط   تواند با پولي كه در اختيار دارد از محيط بـي   يعني فرد مي؛ آورد  بار مي به

بزنـد. ايـن ويژگـي مثبـت     دسـت  تري به كنش  و با استقلال نسبي بيشبگيرد فاصله خود 
اگر ورزش  ،ديگر عبارت شدن زندگي از تحليل نويسنده غايب است. به شدن و پولي كالايي

حال بايد بـه ايـن    اي سودجو شده است، درعين  مد عدهآاي براي كسب در  تبديل به عرصه
شـده باعـث كشـف اسـتعدادها و ظهـور       كـالايي نكته نيز توجه داشت كه همـين ورزشِ  

ها  ها و تقليل آن  كردن به پديده طرفه نگاه  المللي نيز شده است. يك  اي و بين  بازيكنان حرفه
 نظـر  بـه شـود كـه     گرايانـه مـي    گرايانه و كـل   عد خاص مانع از اتخاذ موضعي واقعبه يك ب

  رسد يكي از مشكلات كتاب حاضر نيز همين است.  مي
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در كليـت آن بررسـي    ،داري نئـوليبرال   يعني سـرمايه  را، موردنظرش ةنويسنده پديد
چراكـه   ،هـدف انتقـادي كتـاب بـرآورده نشـود      كـه  شـود   . اين مسئله باعث ميكند نمي
نتوان نقاط گريز و مقاومت در  كه شود  داري در كليت آن باعث مي  به سرمايه يتوجه بي

يافـت.  فعلـي  رفـت از بحـران     درستي شناسايي كرد و راهـي بـراي بـرون    وضعيت را به
درك ، كنـيم مطالعـه   درسـتي   اگـر نتـوانيم وضـعيت را در كليـت آن بـه      ،ديگر عبارت به

دست نخواهيم آورد. نويسـنده در   هاي وضعيت به  كانات و محدوديتاز اماي   بينانه  واقع
را بايـد   كند؛ گويي نئوليبراليسم  كيد ميأها و نقاط كور وضعيت ت  بست  بر بن فقطكتابش 

و فعلـي  كه مقاومـت دربرابـر وضـعيت     درحالي؛ براساس همين نقاط كور شناخت فقط
اخت امكانـات همـين وضـعيت ميسـر     گذر شن از ره فقطتلاش براي تغيير يا تعديل آن 

  دهد.  است كه نويسنده به آن توجهي نشان نمي
  
  هاي آن  كيفيت تحليل و بررسي 4.5
كننـده   كننده و خسـته  شود كه متن كسل  ل يادشده در بخش قبل باعث ميئبه مسا توجهي بي
گيرد   نظر نمي دركند   هايي را كه ذكر مي  ها و مثال  نظر آيد. نويسنده تفاوت و تنوع وضعيت به

هايي   كند. تنوع و تفاوت مثال  سان تفسير مي را يك اش يتوصيفهاي   موارد و وضعيت ةو هم
اي خاص   مورد از زاويه توان در هر  حدي است كه مي بهكند   ها استفاده مي كه نويسنده از آن

را بازتوليـد   مورد به چه صورت خود به مسئله نگريست و نشان داد كه نئوليبراليسم در هر
 ،هبـر سـرماي   عـلاوه  ،كننـده  تعيـين  كننـده و  مداخلهكند و در هر وضعيت ساير متغيرهاي   مي

اما نويسـنده   ،مواجهيم بندي و تركيبي از آرايش نيروها  چيستند و در هر مثال با چه صورت
نقـايص مهـم   رفتن يكـي از  گ  رسد اين ناديده  نظر مي گيرد و به  اين تنوع و تكثر را ناديده مي
  كاهد.  كتاب باشد كه از غناي آن مي

(كه در بخش قبل بـه آن اشـاره    بودن بيش از حد مطالب دست دليل يك به ،ديگر ازطرف
توان كتاب را از هر بخشي كه موردنظر   كه مي اي  گونه نواخت است؛ به شد)، كتاب بسيار يك

را داشته باشد كه ممكـن اسـت   كه خواننده اين نگراني  بدون اين ،خواننده است شروع كرد
شان مانع درك درست و دقيق كتاب نها مطالبي وجود داشته باشد كه نخواند  در ساير بخش

از مفهـوم  با تعريف نويسـنده   اند كه صرفاً  اي تقليل يافته  گونه شود. در اين كتاب مصاديق به
تحليلي از يك وضعيت  خواني داشته باشند و درنتيجه هر گزارش يا درابتدا همنئوليبراليسم 

  شبيه گزارش يا تحليل از يك وضعيت ديگر است. كاملاً
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  طرفي علمي  ميزان رعايت بي 5.5
اش را بـه    خـود و تعهـد اخلاقـي    نبـودن  طـرف   شود كه بي  اي آغاز مي  گونه كتاب از آغاز به

دهد   نشان ميخوبي  به ،بازار اخلاقي مرزهاييعني  ،ور شود. عنوان فرعي كتابآخواننده ياد
هـاي    نگـارش كـرده كـه بـا قضـاوت      رانويسنده از موضع اخلاقي مشخصي اين كتاب كه 

طرفـي در فعاليـت علمـي دوري از      اگر منظور مـا از بـي   تنيده است. اخلاقي درگير و درهم
كلمـه   درستمعناي  توان اين كتاب را يك كتاب علمي به  تجويز بايدها و نبايدها باشد، نمي

 بـارة فت. دانشمندان در بسياري از مـوارد خـود را درگيـر قضـاوت اخلاقـي در     نظر گر در
اما ايـن كتـاب شـكلي از     ،كنند  به تحليل عيني و علمي بسنده مي كنند و صرفاً  وضعيت نمي

كه نشان از تعهد بـه   است گيري و قضاوت درمورد امور و رخدادها را انتخاب كرده  موضع
  جامعه و سعادت افراد آن دارد.

داريم. هر ادعا  نياز طرفي علمي  البته اين بدان معنا نيست كه در چنين اثري به رصد بي
و متعهدانه باشـد كـه    ،تواند واجد ابعاد انتقادي، اخلاقي  اندازي زماني مي  و اتخاذ هر چشم

طرفـي علمـي را در     بايد جايگاه بـي  ،رو دفاعي برخوردار باشد. ازاين علمي قابل ةاز پشتوان
نگـري نويسـنده و     جانبـه  دليل يك به ،رسد  نظر مي . بهكرددرستي قضاوت  ثر تحقيقي بههر ا

طرفـي    تـوان بـي    گرفتن ساير ابعاد نمـي  ازحد بر برخي از ابعاد واقعيت و ناديده بيشكيد أت
جانبه مـانع از پـرداختن بـه واقعيـت در       ييد كرد. نداشتن ديد همهأعلمي كتاب را چندان ت

طرفي علمي را با بيان پاراگرافي در فصل آخر كتاب   شود. سندل مسئوليت بي  كليت آن مي
  دارد:  مي  از دوش خود بر
 معني يك همه براي مدرسه و ،بدن كتاب،. دارد بحث جاي ها  قضاوت اين كه دارم قبول

 ها  آن به بازار كه هايي  عرصه از بسياري هنجارهاي درمورد ما اصلاً. ندارند ارزش يك و
 آمـوزش،  سـلامت،  فرزندآوري، جنسي، روابط رفاقت، خانوادگي، زندگي ،كرده تجاوز

 ولي ،داريم نظر اختلاف هم با ،مرگ احتمال با برخوردمان و ،ورزش تمدن، هنر، طبيعت،
 شـود،   مي ها  چيز خصلت تغيير باعث تجارت بازار بينيم  مي كه موقعي: جاست همين نكته
  .)178 (همان: نيست كجا و ،كجاست بازار جاي بپرسيم خودمان از بايد

  
  هاي اسلامي انطباق اثر با فرهنگ و ارزش ميزان 6.5

هاي نويسنده دوام عدالت اجتمـاعي و حفـظ وجـدان جمعـي       ترين دغدغه  يكي از مهم
هاي اسلامي نيـز ايـن دو مسـئله اهميـت      بر جامعه است. ازمنظر فرهنگ و ارزش حاكم
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ن مسلمان نيز كاهش فاصـله  ان و متفكراهاي اصلي مصلح  دغدغهزيادي دارند و يكي از 
هـاي اسـلامي و اخلاقـي در جامعـه بـوده اسـت.        ميان فقير و غني و حاكميـت آمـوزه  

ها و تعاليم اسـلام هماهنـگ و منطبـق اسـت.       توان گفت كليت اثر با آموزه  مي ،درنتيجه
 ةامـا دغدغ ـ  ،امـده اسـت  ل اعتقـادي و دينـي ني  ئاگرچه در كتاب ذكري از دين يا مسـا 

هـا و تعـاليم     توان آن را در متن آمـوزه   اخلاقي و انساني است كه مي اي هنويسنده دغدغ
  جو كرد و يافت.و اسلامي نيز جست

اي   هاي اخلاقي  كه نويسنده در نگارش اين كتاب رويكرد ليبرال دارد، اما دغدغه اينباوجود
 ترجمـة  كه رسد  نظر مي گام دانست. به هماهنگ و هم اسلامي توان آن را با دكترين  دارد كه مي
هاي   گوي سازنده بين متفكراني كه بنيانو تواند راه را براي مفاهمه و گفت  هايي مي  چنين كتاب

  كند. گذشته هموار از بيشمشترك دارند هاي   فكري متفاوت اما دغدغه
  
  انطباق و جامعيت اثر 7.5

شده در كتاب و ارتباط آن با متن و مباحث كتاب اين اثر  مطرحازنظر تطابق عناوين و مباني 
» شـدن  تجارتي ةپديد«عنوان  104 ةفصل سوم در صفح مثال، در رايب دچار نقايصي است.

شدن ازديدگاه هرش بـه مطالعـاتي    تجارتي ةو نويسنده بعد از تعريف پديد است ارائه شده
 هاي بازار غلبه كرده است.  سازوكار و مشوق دروني بر ةكند كه در آن تعهد و علاق  اشاره مي

  كند:  اشاره مي ،اقتصاددان رفتاري ،ديل  وي به آزمايش آري
 “سازمان بازنشستگي” كند.  ييد ميأآورد ادعايش را ت  اي كه او از زندگي واقعي مي  نمونه

 دلار بـه  سـي  تـر سـاعتي    از گروهي وكيل پرسيد آيا حاضرند بـا نـرخ ارزان   امريكادر 
ال شـد  ؤها س  كدام نپذيرفتند. بعد از آن حقوقي بدهند. هيچ ةبازنشستگان نيازمند مشاور

بـار قبـول كردنـد.     حقوقي بدهند. اين ةاند رايگان به بازنشستگان نيازمند مشاور  آيا مايل
بازاري خارج شـد و حالـت خيرخواهانـه پيـدا      ةكه خدمت وكلا از شكل معامل موقعي
  ).106 همان:( خيرخواهانه پاسخ دادندها هم  كرد، آن

كـرد    هايي استفاده مي  ست كه در ذيل اين عنوان طبق قاعده بايستي از مثالا  اين درحالي
بـه  تـوان    مـي هرچند با كمـي تعمـق    ؛شدن را در دنياي معاصر نشان دهد تجارتي ةكه پديد

ايـن اسـت كـه     ةدهنـد   كـه ايـن مثـال نشـان     پارادوكس نهفته در اين مثال پي برد و آن ايـن 
نگراني نويسـنده را از  تواند   ميهايي در همين دنياي آلوده به پول وجود دارد كه   قاعدگي  بي
  شدن هنجارهاي غيربازاري رفع كند. رانده  اشيهح  به
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  گيري  نتيجه. 6
هاي اخير با مدل خاصي از   است. در دهه تأكيد كردهبسيار مهمي  ةندل در كتابش بر مسئلس

ناپذيري به زندگي جمعي مردم بسياري از   هاي جبران  ايم كه آسيب  رو بوده هداري روب  سرمايه
 گرايي اقتصادي همواره يكي از انتقادات رايجي بوده  تقليل كشورهاي جهان وارد كرده است.

از  رسد جريـان نئوليبراليسـم    نظر مي اما به ،اند  ها وارد دانسته  كه بسياري به ماركسيست است
چون مايكل بـراوي بـا    كه متفكراني هم اين كمي از خصم خود ندارد. مضافاً دستاين منظر 

كنند كه ماركسيسم را بايـد    كيد ميأآراي گرامشي ت بر سنت ماركسيسم غربي خصوصاً تكيه
توان آن را فارغ از ارتباطش با ايـن متغيرهـا     در پيوندش با فرهنگ و جامعه فهم كرد و نمي

گرايـي اقتصـادي و     گرفتن رويكردهـاي ماركسيسـتي از تقليـل    . فاصلهدكرتحليل  درستي به
بيني و درك درست مناسبات جاري   توجهشان به متغيرهاي سياسي و اجتماعي نشان از واقع

 ،بـار آورده اسـت   ناكي كه بـه  نتايج دهشت باوجوداما جريان نئوليبرال،  ،جوامع معاصر دارد
  كند.  هايش پافشاري مي  ها و سياست  چنان بر درستي برنامه هم

گراي نئوليبراليسم، خواننده را از درغلتيدن   ساحتي و تقليل  با اشاره به رويكرد تك ،ندلس
توان گفت وي تاحد زيادي در رسـيدن بـه هـدفش      دارد. مي  حذر مي هاي آن بر  به وسوسه

هرچنـد در اتخـاذ    ؛دهـد  ارائـه  فعلي تصوير مناسبي از وضعيت است موفق بوده و توانسته
را  اش يانتخـاب هـاي    روي كرده و تنوع و تكثر در وضعيت  اش تاحدي زياده  رويكرد انتقادي

سازي موضـوع نيـز محاسـن خـاص خـود را دارد و مـانع از         البته ساده ؛ناديده گرفته است
نويسـنده   رسـد   نظر مـي  اما به ،شود  نظري مي ةپيچيدل ئشدن خواننده و درافتادن به مسا گيج
 ـ   توانسـت دقـت    مي منـدتر و   ايـن مطالـب بـالاتر ببـرد و اثـر ارزش      ةنظـر خـود را در ارائ
  استنادتري خلق كند. قابل

  
  نامه كتاب

 ةترجم ـ، دهند چگونه مردم عادي خاورميانه را تغيير مي؛ ياستس چون هم زندگي)، 1390( بيات، آصف
  .http://ael.af/wp-content/uploads/2016/03/siasat@irgeopolitics.pdf، فاطمه صادقي

  .مركز تهران: باقر پرهام، ةترجم، يكار اجتماع يمتقس ةدربار)، 1393( اميل ،دوركيم
  دانش. پرديس تهران: حسن فشاركي، ةترجم، اقتصاد و اخلاق)، 1377( سن، آمارتيا

حسـن افشـار،   ترجمـة  ، بـازار  اخلاقـي  مرزهاي ؛خريد توان  نمي پول با چهآن)، 1393( سندل، مايكل
 مركز.تهران: 



 19   بازار اخلاقي مرزهاي خريد؛ توان نمي پول با چه آنبررسي و نقد كتاب 

رضـا   ةترجم، 1979 - 1978كلژدوفرانس  گفتارهاي درس سياست، ـ زيست تولد)، 1394( ميشل ،فوكو
  نشر ني. تهران: زاده،  نجف
  آگه. تهران: بيگي،  اكبر معصوم ةترجم، اجتماعي نظريةبر  يخيتار درآمدي)، 1394( آلكس ،كالينيكوس

 
Groenwegen, Peter (1996), Economics and Ethics?, London and New York: Routledge. 
Peil, Jan and Irene Van Staveren (2010), Handbook of Economics and Ethics, Cheltenham: 

Edward Elgar. 
Sandel, Michael  J. (2012), What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets, NewYork: 

Farrar Straus and Giroux. 
Lash, Scott and John Urry (1987), The End of Organized Capitalism, Madison: University of 

Wisconsin Press. 
Vickery, W.S. (1953), “An Exchange of Questions between Economics and Philosophy”, in 

Economic Justice, E.S. Phelps (ed.), Harmondsworth: Penguin Books. 


